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نمایشگاه « ســیرنگ »؛ آثار نقاشی  
«مونا همایی» با الهام از داســتان 

«منطق الطیر»
اولین نمایشگاه هنری 
در محل نمایشگاه های 

بین المللی
مونا همایی، متولد ۱۳۶۰، از دوران 
نوجوانی به دنیای نقاشــی وارد شده 
اســت. او در طول سال های تحصیل، 
زیر نظر اســتادان برجسته ای همچون 
اســپهبدی، هــادی تقــی زاده و جواد 
مدرســی، هنر خود را پــرورش داده و 
به تدریج توانست سبک شخصی خود 

را در نقاشی توسعه دهد. 
اولیــن   ،۱۳۹۸ ســال  مهرمــاه 
نمایشــگاه انفرادی خــود را با عنوان 
«پیوســتگی» در گالری سلمی برگزار 
کرد که با اســتقبال خوبی روبه رو شد. 
در کنــار علاقه اش به هنر، در مســیر 
تحصیلی و حرفه ای خــود نیز موفق 
بــوده و با تحصیل در رشــته مدیریت 
بازرگانی در مقطع کارشناسی و سپس 
با مدرک کارشناســی ارشد در تجارت 
الکترونیک، به دنیای کســب وکار وارد 
شــد و در نهایــت دکتــرای مدیریت 

کسب وکار را دریافت کرد.
او اکنون سال هاست به نقاشی، در 
کنار دیگر کارهایش، مشــغول است. 
در بیانیــه مجموعــه اخیــر او به نام 
«سیرنگ»، به قلم محمدعلی دهقان 
«ســیرنگ»  مجموعه  اســت:  آمــده 
بــا الهــام از داســتان «منطق الطیر» 
عطار نیشــابوری و بازتاب تجربه های 
شخصی هنرمند از مسیر پرفراز و نشیب 

زندگی اش شکل گرفته است.
ایــن مجموعــه شــامل ۳۰ اثر با 
تکنیــک ترکیب مواد اســت و با الهام 
از نــام و هویت بصری ایــن هلدینگ، 
پرندگانــی با فرم های ســاده و روان و 
پالت رنگی محدود به آبی و نارنجی را 
به تصویر می کشد که نمایانگر مراحل 
مختلف یک ســفر، پویایی و پیوستگی 

در راه رسیدن به کمال  است. 
مینیمــال،  خطــوط  بــا  هنرمنــد 
فضایی خلق کــرده که مخاطب را در 
پهنــه ای پر  ازدحام و متفاوت، به تفکر 
دعوت می کنــد. خلاقیــت و نوآوری 
ایــن مجموعــه، حاصل هم اندیشــی 
مونــا همایی و مجموعه گویه اســت 
که مســئولیت هنربانی این پروژه را بر 
عهــده دارد. این  بار، هنــر در فضایی 
متفــاوت و غیرمعمــول بــه نمایش 
گذاشته شــده اســت؛ نصب این آثار 
در فضایــی صنعتــی و نمایشــگاهی 
از پیونــد دادن هنــر و صنعــت پرده 
برمی دارد تــا روح و جان تــازه ای به 
مجموعه و محیط اطــراف آن بدمد. 
محمد علی دهقان درباره این همکاری 
می گوید: همکاری با هلدینگ سیرنگ 
فرصتی اســت برای درک متفاوتی از 
جریان های هنری که جایگاهی فعال 
ایجــاد  تأثیرگــذار در دل صنعــت   و 
خواهنــد کرد. باشــد که اندیشــیدن 
به زیبایی هــا همــواره در زندگی مان 

جریان یابد.
نمایشــگاه  برگــزاری  پیشــنهاد 
هنری به کســب وکارها ایده تازه ای از 
مجموعــه گالری گویه اســت که این 
نمایشــگاه اولیــن نمونــه آن خواهد

 بود.
 این نمایشــگاه از ۲۸ تا ۳۱ شهریور  
دائمــی  در غرفــه ســیرنگ، محــل 
تهران، ســالن  بین المللی  نمایشــگاه 
۴۰، غرفــه ۲۲، هر روز از ســاعت ۸ تا 
۱۶ برقــرار و بــه روی علاقه مندان در 

دسترس است.
 ایــن نمایشــگاه بر اســاس مکان 
از  و  اســت  نمایــش منحصر به فــرد 
معدود نمایشگاه های آثار هنری است 
که در محل نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.

توصیفی از تصورات چندین اراده 

ما در جهانی زیست می  کنیم که آن را با باورهای مان  ساخته  ایم؛ باورهایی که 
بخشــی را از پدران و مادران  مان ارث بــرده و بخش دیگر آن را در توافق با 
افراد هم عصرمان به  تثبیت رسانده  ایم. حال چنانچه برخی از باورها شروع به تغییر 
کند، چگونگی زیست مان در کنار هم با خلل همراه نخواهد شد؟ زیرا تحول  انگاره  ها 
اغلب همراه با بحران و آشفتگی است. در چنین شرایطی چگونه می  توان باوری را 

تغییر داد؟
شاید بتوان این فرایند را این  گونه هم تشبیه کرد، اگر هر باور یا الگوواره را مانند یک 
گره در تاروپود یک بافته فرض کنیم. حذف یا بازکردن یک گره، ابتدا ساختار کل بافته 
را دچار اعوجاج و درهم  ریختگــی می کند. اما تنها در صورتی می توان گره دیگری 

جایگزین کرد که شکیبا بود و با میلی مفرط برای شدن، بدون ناامیدی ادامه داد.
بــرای من دیــدن نمایشــگاه «آرزوی روی دادن امری همراه با انتظــار تحقق آن» 
در گالــری دیدار یــادآور چنین وضعیتی بود. مجموعه آثــاری که تنها با صبوری و 
اراده ای جزم از حیرانی عبور کرده  و نشان از آرامشی بعد از یک بحران دارند. آثاری 
ملموس و اغلب برگرفته از تکنیک  های صنایع دستی. این نوشته توصیفی است از 

برداشت  های من به عنوان مخاطبی علاقه مند به این رویکرد در هنر.
روز دوشــنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳، با وفاداری به توالی چیدمان ارائه شــده هر دو طبقه 
گالــری را بازدید کردم. برای درک برخی آثار نیــاز به فاصله گرفتن نه تنها به لحاظ 
مکانی بلکه به لحاظ توالی و رفت و برگشت داشتم، بنابراین من آن گونه که آثار را 
دریافتم، به آنها می پردازم. البته از نظرم دور نماند که چیدمان کیوریتور نمایشــگاه 

در این فاصله گذاری و تعمق نقش داشته  است.
با ورود به گالری ابتدا چیدمان قجرپور، با حجم هایی اندام  وار و پویا، من را فراخواند. 
اثری ســاده، بی ادعا و صمیمی. البتــه با عنوانی عجیب، «منتهــا اما لیکن ولی». 
عنوانی هم تراز با بیانیه که چگونگی دیدن اثر را برای من به چالش  کشــید. آیا کنار 
هم قراردادن چهار حرف ربط، آن هم بدون ویرگول، نشــان از تأکید بر وقوف امری 
برای شــدن  دارد؟! اما چگونه آن ریسمان آویخته از سقف  که در حال زایش مدام 
اندام  های توخالی و بدون سر است، نوید بخش امکانی برای تغییر است؟ اما آیا این 
زایش مدام موجب نگرانی در عدم تغییر نیست؟ ولی شاید اتفاق یا وقوف تغییراتی 
تصادفی در این تکثیر محقق شــود. منتها این اندکی تغییر، چگونه تحقق آن آرزو 

را ممکن خواهد کرد؟!
با دیگر آثار پیگیر این امکان هســتم، «گذر» پروژه ای باز اســت که ندا درزی از سال 
۱۳۹۵ شروع کرده. او معتقد است با این اثر در حال تمرین برای زیستن در لحظه و 
صبوری است. به واقع صبوری، وصف دقیقی از فعل گره زدن برای بافیدن است. در 
اثر «بدون عنوان» تکتم همتی، وجهی دیگر از صبوری ارائه می شود. هرچه سعی 
کردم، نتوانســتم به صورت ذهنی خودم را در لحظات تصمیم  گیری هنرمند هنگام 
بافتن و مصلوب کردن آن حجم قرمز، ســهیم کنم. کدام گره را باز کرده و چند گره  

اضافه کنم تا اندام این بافت دار به ایستایی برسد؟
مقابل این بافت های صلیب  وار با رنگ شدید قرمز، اثر «بارقه» حجمی بسته، منسجم 
و با رنگی تیره داشــت. اثر فریده عبادی در توالی با آثار ندا و تکتم برایم قابل درک 
شد. این اثر دارای میلی مفرط برای نمایشی شدن بود. شاید همین تمنای دیده شدن، 
آبستن پتانسیل تغییر است. به نوعی این چند اثر با تمام اشتراکات تکنیکی توانستند 
فردیت  های  خود را هم حفظ کنند. نمایش این چهار اثر برای لمس آبستنی، زایش، 
گشــودگی و وانهادگی در پذیرش، تنها در کنار هم  معنــا می   یافت، مانند گره های 
یک بافته که با حفظ فردیت، در یک کُل هویت دارند. هم نشــینی معنادار آنها ردی 

ظریف از یک کیوریتور را مشهودتر  کرد.
بــرای درک حجمــی نمدی از مرتضی بصراوی، دیدن ســاخت نمــد یا نمدمالی، 
مؤثر اســت. ترکه زدن بر پشــم، مالیدن آن برای درهم تنیدگی، دست  ســازه ای که 
ســاخت آن میسر نیســت، مگر با اراده  ای توأم با شکیبایی. او با جسارتی قابل اعتنا 
بــدون هیچ گونــه زیاده گویی در فرم، حجمی غیرکاربردی از نمد ســاخته  اســت. 
«تنیده/نیمه/تمــام» عنوانی زیرکانه برای اثری اســت تنیــده اما معلق در نقص و 

تمامیت.
این ســالن را با دو اثر رها کردم، می دانســتم که باید در انتها به آنها بازگردم. طبقه 
پایین در اتاقی کوچک حجمی خوش  ســاخت و ظریف از جنس چوب خودنمایی 
می کــرد. بدون نیــاز به دعوت نامه ای بــرای حرکت دادن آن از ســوی هنرمند، اثر 
به خوبی این دعوت را انجام می داد. تعلیق در «موبند»، اثر سیدعلی سیدعلیخانی 
به اوج خود رســید. حجمی گیوتین وار که حرکت رفت و برگشت میله  داخلی آن 
برای من به نوعی یادآور دســتگاه ریسندگی بود؛ گویی با هر تکان آن حجم چوبی، 

ماکوی ریسندگی شروع به بافت موهایی می کند که قابل رؤیت نیستند!
در اتــاق مجاور بــا اثری مکان ویژه روبه رو می شــویم. اتاقی نم  دار که قســمتی از 
آجرهای زیر ساخت بنا بر صورت نمادین درون محفظه  ای شیشه  ای قرار گرفته، به 
نشان از حفظ میراثی که زیربنا محسوب  می شده. حال این فضا را انیسه صالح  نیا با 
رشته هایی قرمز و درهم  تنیده مانند ریشه  به تسخیر درآورده. بافت داری ریزوم  وار که 
با درگیر کردن قسمت هایی از دیوار و سقف، گویی در حال تکثیر و سرایت است. آیا 

شبکه های درهم تنیده قادر به جلوگیری از تحقق امری هستند؟
باید برگردم و با دو اثر دیگر این مجموعه به جمع  بندی برسم. تابلوهای طراحی با 
مداد، تک  رنگ بدون هیاهویی با ابعادی کوچک، در اولین دیوار ورود به سالن حضور 
داشــتند. از آن دســت آثاری که برای دیده شدن تلاشی نمی  کنند، اما اگر ببینی  اش، 
دیگر از آنها رها نمی شــوی. تصویری از زایش لایه هایی بی  نظم اما منظم که تولد 
موجــودی جدید را بشــارت می دادنــد. در انتها با حجم مریم اشــکانیان با عنوان 
«هراش» به پایان یک شــروع رســیدم. این  بار گره را با لحنی جدی تجربه می کنم. 
تصور می کنم هنرمند بعد از بالاآوردن یا قی کردن هر رنجی، با گرهی بزرگ ســعی 

می کند قسمت پالایش شده وجودش را از ورود سموم به آن ایمن  کند.
این مجموعه که با کیوریتوری افســانه جواد پور شــکل گرفته، به نظر من به دلیل 
تنــوع در تکنیک ، قابل لمس  بودن اغلب آثار و عدم زیاده گویی با بیانیه هایی غریب 
می تواند با مخاطبان زیــادی ارتباط برقرار کند. همچنین انتخــاب کلیدواژه گره با 
ارجاعی دوســویه به این همدلی وســعت بخشــید، زیرا گره همان قدر که نشان از 

بسته شدن دارد، همان  قدر هم نشان از ساختن و استحکام.
گره در ساقه گیاه آغازی برای رویش برگ، اما باز کردن آن در جریان زندگی الزامی!

گالری

تجسمیتجسمی

هنر انتزاعی که اغلب با ماهیــت غیر بازنمایی آن تعریف 
می شــود، ممکن اســت در تضاد با مفاهیم روایت و تفســیر 
اجتماعی باشــد. با این  حال در زیر ســطح رنگ ها، شــکل ها 
و بافت هــا، دنیایــی پر از داســتان های منتظر کشف شــدن و 
پیام های اجتماعی در آرزوی شــنیدن هســتند. این مقاله به 
بررسی این موضوع می پردازد که چگونه هنر انتزاعی از شکل 
غیر فیگوراتیــو خود فراتر می رود تا بــه ظرفی قدرتمند برای 

بیان انواع روایت و حتی نقد اجتماعی تبدیل شود.
اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ شاهد پیشرفت هایی در علم 
و فلسفه بود که مفاهیم ســنتی واقعیت، مکان و زمان را به 
چالش کشــید. هنر غیر فیگوراتیو تا حد زیــادی این تغییرات 
را منعکــس کرد. هنرمندان به دنبــال این بودند که این درک 
جدید از جهان را بازنمایی کنند؛ درکی که محدود به اشــکال 
ثابت و عینی نبــود. درواقع هنرمندان خواســتار زبان هنری 
جدیدی بــرای بیان احساســات، ایده ها و ماهیــت خود هنر 
(رنگ، شــکل، خط و بافت) مســتقل از تکرار دنیای فیزیکی 
بودند؛ چراکه مفاهیم انتزاعی مانند بی نهایت، انرژی جهانی 
یا روح انســانی را نمی توان به راحتی از طریق تصویرســازی 
واقع گرایانه به تصویر کشــید. هنر غیر فیگوراتیو، با آزادی اش 
از شــکل بازنمایانه، ابزاری عالی برای کشــف ایــن ایده ها و 
احساســات انتزاعی شــد. با رفع محدودیت هــای بازنمایی، 
هنرمندان قادر شــدند عمیق تر در بیان احساســات درونی و 
تجربیات ذهنی خــود کاوش کنند. انتزاع غیرتصویری به آنها 
ایــن امکان را مــی داد تا پیچیدگی های روان انســان و دنیای 

غیبی عواطف را از طریق اشــکال انتزاعی کشف 
کنند. به تعبیری هنــر غیر فیگوراتیو به هنرمندان 
این امکان را می دهد که فــرم ناب، روابط رنگی 
و ترکیب بنــدی را بــدون محدودیــت نمایــش 
اشــیای خاص تجربه کنند. ایــن تمرکز بر عناصر 
رســمی و پایه ای هنر به نیــروی محرکه ای برای 
برخی جنبش های انتزاعی تبدیل شــد. از طرفی 
نقاشی های انتزاعی با به چالش کشیدن مفاهیم 
از پیش تعیین شــده و مخالفت با تفاسیر سنتی، 
مخاطــب را مجاب می کنند تــا مفروضات خود 
را زیر ســؤال ببرد و دیدگاه هــای نو و جایگزین را 
بررســی کند. به این ترتیــب هنرمنــد نه تنها پیام 
خود را به  طور غیرمســتقیم انتقال می دهد، بلکه 
کنجــکاوی فکری و تفکر انتقادی را پرورش داده 

و راه را برای درک عمیق تر و ایجاد همدلی احساســی هموار 
می کند. این روش خلق هنری در مواردی کاملا در پاســخ به 
رویدادهای عمیق اجتماعی-انســانی به وجود آمده اســت؛ 
مانند ســبک دادا که به عنوان پاســخی مســتقیم به وحشت 
جنگ جهانی اول ظهور کرد. کنار گذاشــتن روایت های سنتی 
راهی برای به چالش کشــیدن هنجارهــای اجتماعی و ابراز 
سرخوردگی از جهان شــد. پس می توان چنین نتیجه گرفت 
که ظهور هنر انتزاعــی غیرفیگوراتیو، رد خود هنر نبود، بلکه 
جســت وجوی راهی جدید برای بیــان پیچیدگی های دنیای 
مدرن، احساسات انســانی و مفاهیم انتزاعی بود. این میل به 
رهایــی از محدودیت های بازنمایــی و ایجاد یک زبان بصری 
جدید بود که در سطح عمیق تر و جهانی تر در این نوع از ابراز 

هنری طنین انداز شد.
حالا ســؤال مهم این اســت که آیــا انــواع انتزاعی هنر 
غیربازنمایانه می توانند حاوی روایات باشــند؟ در پاســخ باید 
گفت قدرت روایی هنر انتزاعــی در توانایی آن در برانگیختن 
احساسات و تجربیات نهفته است. برخلاف هنر بازنمایانه که 
داســتانی را از طریق بصری روایت می کند که از طریق اشــیا 
و فیگورها به  طور مســتقیم روایت می شــود، آثار انتزاعی از 
عناصــری مانند رنگ، خط و بافت برای برانگیختن حس های 
گوناگــون و گاه متضاد مانند حرکت، ســکون، تلاطم و ثبات، 
آرامش و هیجان و در کل جریان احساســی استفاده می کنند. 
چشــم بیننده در سراسر بوم ســفر می کند، با سمفونی رنگی 
مواجه می شــود که ممکن اســت حس شــادی را القا کند، 
رقص نامنظم خطوط که احساس هرج ومرج را برمی انگیزد، 
یا زنگ های خاموشــی که فضایی از آرامش را ایجاد می کند. 
این پاسخ های احساسی به اجزای سازنده یک روایت شخصی 
تبدیل می شــوند که برای هر بیننده منحصربه فرد اســت و بر 
 اساس تجربیات و تداعی های خودش شکل می گیرد، بنابراین 
هنــر انتزاعی نیز می تواند ابزار قدرتمندی برای نقد اجتماعی 
باشــد که بدون بــر زبــان آوردن کلمات، حرف هــای زیادی 
می زند. در نتیجــه در هنر انتزاعی غیر فیگوراتیو با به کارگیری 
نمادگرایی، انتخاب رنگ و عناصر ترکیبی، هنرمندان می توانند 
دیدگاه های خود را درباره مســائل عمیق انســانی بیان کنند، 
هنجارهای اجتماعی را به چالش بکشــند و جرقه گفت وگو 
درباره نگرانی هــای موجود را برانگیزند. همچنین ســرکوب 
روایــت به عمل سانســور یــا محدودکردن بیان داســتان ها، 
ایده ها یا دیدگاه ها اشــاره دارد. در طــول تاریخ، هنرمندان با 
محدودیت هــای فراوانی دربــاره آنچه می تواننــد به تصویر 

بکشــند، اغلب با تابوهای سیاسی یا مذهبی مواجه بوده اند و 
هنر انتزاعی به عنوان ابــزاری قدرتمند برای هنرمندان پدیدار 
شــد تا بتوانند آزادانه خود را بیان کننــد و این محدودیت ها 
را به چالش بکشــند. بنابراین هنــر انتزاعی به معنای فقدان 

روایت نیست، بلکه روشی جدید برای گفتن داستان است.
حــال باید گفت که هــدف برخی از هنرهــای انتزاعی به 
چالش کشــیدن قراردادها و قوانین موجود است، درحالی که 
برخی دیگر هدف شــان برانگیختن احساسات خاص یا ایجاد 
حس زیبایی اســت. اما در هر دو صــورت، اثر هنری انتزاعی 
می توانــد دربردارنــده و انتقال دهنــده روایت باشــد. زیبایی 
روایات انتزاعی در ماهیت باز آنها نهفته اســت. قدرت انتزاع 
در توانایی آن در برانگیختن احساســات، به چالش کشــیدن 
ادراکات و جرقــه زدن گفت وگوهایی اســت کــه فراتر از حد 
واقعی اســت. برخلاف روایات سنتی با شــروع، میانه و پایان 
مشخص، هنر انتزاعی مخاطب را دعوت می کند تا روایت های 
خود را بســازد؛ روایتی کــه دربردارنده ماجرا، شــخصیت و 

درون مایه است.

در اثــر انتزاعــی و غیر فیگوراتیو فوق از بهــداد نجفی، با 
غوطه وری در فضای سر  برآورده از درون اثر می توان روایت و 
داستان وارگی اثر را دریافت و از بین چندین برداشت متفاوت، 
مخاطب قادر است با بهره گیری از دریافت شهودی به کشف 
اجــزای نهان در اثر پرداختــه و درون مایه روایی آن را دریابد، 
به طوری  که ممکن است ذهن مخاطب روایتی کاملا متفاوت 
از هنرمند را تداعی کند. هدف از انتخاب این اثر، اثبات این امر 
است که این سبک خاص هنری غیر فیگوراتیو تا چه حد قادر 
است داســتان های متفاوتی را تنها با ارائه عناصر اصلی هنر 

شامل خط، رنگ، شکل و... تعریف کند.
در اولین مواجهه مخاطب، اثر قادر اســت تأثیر لحظه ای 
برای ایجاد درنگ و تمایل به  دقت در آن را برانگیزد. تضادی 
از ســیاه و سفید، آشفتگی و نظم، خالی و پر در یک نظر ظاهر 
می شود. اطمینان ثبات در مقابل تلاطم و شور قرار می گیرد و 
گفتمانِ اثر، وجهی حرکتی و سیال می یابد. حجمی از اشکال 
مبهم و تودرتو در فضایی سایه روشــن  گونه نمایان می شوند. 
تأثیر احساسی بر بیننده سریع ولی عمیق است. این اثرگذاری 
عمیــق مخاطــب را دعوت می کنــد تا تلاش بیشــتری را در 
درک نمادها و نشــانه های مخفی اثر بــه کار گیرد. در ادامه 

کندوکاش بصری، عناصر اثر شروع به معنا یافتن می کنند.
تأثیر احساســی جای خود را به برداشت منطقی می دهد 
و تعبیرهای متفاوت در ذهن زاییده می شــوند. دسته ای گیاه 
و گلــه ای رقصان در باد، گله فلامینگوهای ایســتاده بر کناره 
دریاچه، یا صفی نامنظم از انســان هایی بی صورت و دفرمه 
روایاتی هستند که در ذهن مخاطب تعریف می شوند. تجربه 
زیســته، استعداد بصری و ســطح درک هنری بیننده به یکی 
از این روایات قوت می بخشــد و آن را به عنــوان روایت برتر 
انتخــاب می کند. پس از انتخاب محتمل ترین روایت، مســیر 
درک اثر هموارتر می شــود و بیننده در امتــداد ترکیب بندی 
افقــی ســعی می کند تا شــخصیت ها و ماجراهــای روایت 
خود را بازتعریف کند تا بر محتوای اثر مســلط شــود. نکته 
مهم این اســت که ســاخت روایت در ذهن به جای اشیای 
مشخص و معنادار رئالیســتی، با بهره گیری از عناصر اصلی 
هنری (خط، رنگ، شــکل و...) انجام می گیرد. بنابراین برای 
یافتن روایت غالب از نظر بیننده باید به بررســی دقیق تر این 
عناصر پرداخت و با کاوش در ادبیات بصری، روایات محتمل 

را ارائه کرد.
جالب اینجاســت که اشــکال موجود در اثر فوق با اینکه 
انتزاعی هستند و نمی توان آنها را بازنمایانه در نظر گرفت، در 
ذهن به اشکالی دارای سر، بدن و پا تصویر می شوند. اشکالی 
تقریبا ارگانیک که به  غیر از وجه انسانی، تا حدی وجه گیاهی 
یــا حتی جانوری (فلامینگو) را هم تصویر می کنند. اشــکالی 
کشــیده و ظریف که به  هم متصل هســتند و با بی نظمی به 
هم تکیه کرده اند و اســتحکام بیشــتر اثر را باعث شــده اند. 
این تکیــه و اتصال اشــکال به یکدیگــر اگر از بُعد انســانی 
روایت شــود، اتحاد و یکدســتی و درنتیجه قدرت جمعی را 
خاطرنشان می کند (روایتی انسانی). لاغراندامانی پیش رونده 
و متحرک که در جاهایی بدن های شکننده شان در بافت گونیِ 
(بِرلب) مدیــا فرورفته، در آن حل  شــده و با پس زمینه یکی 
شده و آســیب پذیری و نقص شــان را نمایان کرده است. این 
در هم تنیدگی اشــکال و پس زمینه وجهــی ابهام آمیز ایجاد و 
اشــکال را بر روی بوم تثبیت کرده اســت. در نتیجه می توان 
گفت مدیای بِرلب انتخابی مناســب برای نمایش وجه روایی 
اشکال است. بدن های مســتحکم، روبه جلو، متصل به هم با 
گردن های کشــیده در مجموع «تهاجم و قدرت» را بازنمایی 
می کنند. در روایتی، گروهی انســان که دســت در دست هم 

به پیش می روند. در روایتی دیگر دســته ای پرنده (فلامینگو) 
که بر ساحل باتلاقی سکنا یافته اند و در روایت سوم گیاهان و 

گل هایی که در زیر نور مهتاب می درخشند.
خطوط قوی ترین وجه در این اثر است و چشم را در طول 
نمودار عمودی به پاییــن هدایت می کنند. خطوط عمودی و 
نازک در تضاد با ترکیب بندی افقی در ادامه شــکل ها امتداد 
یافته اند، به نوعی شــکل ها در جهت پایین تبدیل به خط شده 
و به تدریج نازک تر، عمودی تر شــده و از انحنای آنها کاســته 
شــده است. خطوطی که ظرافت شــان یادآور اتکا و به نوعی 
پا یا ســاقه اشــکال هستند و تداعی وجوه انســان، حیوانی و 
گیاهــی را تقویــت می کنند. گســتردگی و بــازی با ضخامت 
خطوط به گونه ای است که این پاها را در حال حرکت به جلو 
و قدم برداشتن نشــان می دهد. در عین مستقیم بودن خطوط 
در بخش های پایینی اثــر، انحنای غیرقابل  انکاری در خطوط 
شکل شده به چشم می خورد که این خطوط منحنی بر دریافت 
حس حرکت و ســیالیت اثر می افزاید. حرکتی که بر ریتم تند 
اثر تأثیرگذار اســت. هرچه این دریافت حرکتی و ســیال بودن 
پاهــا در ذهن بیننده پررنگ تر باشــد، وجه گیاهی ضعیف تر و 
وجه حیوانی و انسانی قوی تر می شود. از طرفی از آنجایی  که 
خطوط بخش پایینی به ساقه های گیاهان پرتراکم بی شباهت 
نیســت، گیاهانی گل دار و ســاقه دار که در هنــگام وزش باد 
تمامی بخش ها به  غیر از ریشه هایشــان به تلاطم می افتند و 
زمانی که ساقه ها به عقب می روند، هارمونیک وار بخش های 
بالایی به جلو متمایل می شوند؛ این برداشت روایی کشتزاری 

را زیر نور ماه تداعی می کند.
در قســمت زیر اشکال سر مانند بیضی و گرد، 
خطوط نسبت به بخش های انتهایی ضخیم ترند؛ 
گردن های کشــیده و برافراشــته که با قاطعیت 
رو به ســمت راســت و چپ مطالبه گــر به نظر 
می رســند. ترکیب ایــن خطوط نــازک و ضخیم 
از طرفــی و خطوط منحنی و شــکل وار از طرف 
دیگر بر ایجاد عدم تعادل و به هم ریختگی در اثر 
دامن می زنند. پراکندگــی خطوط در بخش های 
مرکــزی و پایینی اثــر در قاب جلویــی و نزدیک 
اتفاق می افتد انگار به عکسی از افراد ایستاده در 
حالت نیم رخ در جلوی تصویر نگریسته می شود، 
همــه چیز همین مقابل اســت، در تمــاس با ما 
و خطوط، عمــق و پرســپکتیوی عمق نمایانه  را 
نشان نمی دهند. برعکس خطوط کوتاه و محو در جهت های 
متفاوت در بخش های بالایی تا حدودی موفق به القای عمق 

در پس زمینه شده اند.
انتخــاب اوج تضــاد رنگی ســیاه و ســفید بــر تأثیر پیام 
«تهاجمی» اثر افزوده. ســیاهی پس زمینه (آسمان و زمین) 
با ســفیدی اشکال در قالب انســان وارهای سفیدپوش تضاد 
خوبی و بدی، نور و تاریکی، اوج و فرود و لاهوت و ناســوت 
اســت. ســفید نماد پاکی به تقابل با ســیاهی رفته. سفیدی 
پیکره هــا نهایت تمرکــز مخاطب را بــه بخش های مرکزی 
جلــب می کند و حالت روایی اثر را ارتقا می بخشــد تا بیننده 
در کشف پیام داستانی اثر موفق تر عمل کند. بخش سیاه تر و 
بالایی اثر که فضای خالی تر اثر نیز هســت، باعث تأکید بیشتر 
بر بخش مرکزی و کانونی اثر شده و در جلب دقت بر اشکال 
تأثیرگذار اســت. این تضاد معنادار، تقســیم فضایی و حالت 
متحرک اجزا، در هماهنگی با ترکیب بندی اثر، یک شات ارائه 
کرده اســت، انگار صحنه اصلی درون نقاشی بسیار بزرگ تر 
بــوده و این بخش فقــط به عنوان یک برداشــت کوچک از 
فضای کلی انتخاب و نمایش داده شــده است. در نتیجه، در 

مجموع می توان دریافت که اثر وجهی نمایشی دارد.
بافت متفاوت اثر نقش مهمی در تجربه حســی آن بازی 
می کند. مدیــای بِرلب با زمختی و خُلل و فُرج خود در ایجاد 
حس خشــونت و انرژی مؤثر افتاده اســت. همچنین سطح 
ناهموار ناشــی از این مدیا، باعث جذب بیشــتر رنگ و ایجاد 
ســطوح ناصاف و لایه دار در ســطح اشــکال به خصوص در 
بخش های مرکزی اثر شــده که این به  نوبــه خود القای پیام 
آشــفتگی، تلاطم و تهاجم موجود در روایت اثر را آسان کرده 
اســت. بافت ناصاف و ناهمــوار همچنین بر عنصر تضاد هم 

تأکید کرده و بر فضای متشنج اثر صحه گذاشته است.
در مجموع تضاد رنگی ســیاه و ســفید، آشفتگی و نظم، 
خطوط چندگانه و قدرتمند، اشــکال تحریف شــده نمادین و 
بافــت زمخت و ناهموار مدیا روی هم رفته فضایی نمایشــی 
و حالتــی قوی از روایتگری دارند. روایتی که با در نظر گرفتن 
جامعه هنرمند و اتفاقــات تأثیرگذار بر آن در زمان خلق اثر، 
نمودی از تقابل و تضاد را به تصویر می کشد و مخاطب بعد 
از مواجهه با اثر، طولی نمی کشد که موفق به کشف داستان 
خود از اثر شــده و آن را در ذهن بازگــو می کند. به این ترتیب 
می توان چنیــن نتیجه گرفت کــه هنرهــای انتزاعی از نوع 
غیرفیگوراتیــو نه تنهــا می توانند حاوی روایت باشــند، بلکه 

قادرند روایاتی چند، بسته به تجربه مخاطب خلق کنند.

روایت های متغیر در آثار  انتزاعی غیر فیگوراتیونظربازی

با نگاهی به آثار بهداد نجفی

پژوهشگر  هنر
رزا متین فر هنرمند و کیوریتور

رجحانه حسینی


